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مدیریت مشارکتی منابع آب در حوضه های 
آبریز

 
مدیریت منابع آب در ایران کاملا پیچیده و چندوجهی شده است، چون 
تحت تأثیر عوامل متعدد و پویای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
است  و سیاست ها، دستگاه های اجرائی و نهاد های حاکمیتی و مردم نهاد 
مختلفــی در آن مؤثر هســتند. این عوامــل در کنار رشــد فزاینده مراکز 
جمعیتی، صنعتی و کشــاورزی، کاهش منابــع آب تجدیدپذیر و افزایش 
تقاضا برای آب و رقابت برای دسترسی به آن، مدیریت بهینه منابع آب را 
با چالش های جدی روبه رو کرده است. منابع آب به عنوان یکی از عناصر 
مهم در توســعه اقتصادی و اجتماعی کشــورهایی نظیر ایران، به شمار 
می آید و محدودیت منابع آب در کشور ما، به مسئله ای مهم تبدیل شده و 
توسعه پایدار و محیط  زیست مناطق مختلف را تحت تأثیر شدید قرار داده 
است. اکنون در اغلب حوضه های آبریز ایران، تعادل بین منابع و مصارف 
آب از بین رفته است. این عدم تعادل، دستیابی به اهداف توسعه پایدار در 
بالادست و پایین دســت حوضه های آبریز را دچار مشکلات و چالش های 
قابل توجهی کرده و تضاد منافع و تعارض هایی را در سطح این حوضه ها 
به وجود آورده اســت. با ادامــه این روند، به نظر می رســد درحال حاضر، 
سازوکارهای مدیریتی قبلی در منابع آب، پاسخ گوی مسائل و چالش های 
جدید نیســت. ایجاد فضای گفت وگو، تعامل و همکاری مشــترک در بین 
دســت اندرکاران و ذی نفعــان و هم زمان، شناســایی وضعیت موجود و 
شفاف سازی کامل منابع و مصارف آب حوضه های آبریز، می تواند بستری 
اولیــه برای حل مشــکلات و چالش های مدیریت منابــع آبِ محدود در 
حوضه ها در کشور فراهم آورد. مطابق تجارب موجود، پیاده سازی رویکرد 
مدیریت به هم پیوسته منابع آب در حوضه های آبریز برای دستیابی بیشتر 
به توســعه پایدار و نیل به اهداف یادشــده، لازم و ضروری است. رویکرد 
مورد نظر، مبتنی بر مشارکت و همکاری همه ذی نفعان و دست اندرکاران 
منابع آب حوضه آبریز و بر مبنای رهیافت مدیریت مشارکتی بوده و یکی 
از اهداف آن، به حداکثررســاندن رفاه اقتصادی و اجتماعی به شــیوه ای 
عادلانه و بدون به خطرانداختن پایداری اکوسیســتم های حیاتی، اســت. 
مدیریت مشــارکتی منابع آب به معنی تقســیم قدرت تصمیم گیری بین 
دست اندرکاران و ذی نفعان مدیریت منابع آب، سهیم شدن در مسئولیت ها 
و داشــتن اختیارات لازم و نیز تســهیم هزینه ها و منافع است و مبتنی بر 
رویکرد از پایین به بالاســت. پیاده سازی مدیریت به هم پیوسته منابع آب، 
روشــی ســازنده و بر پایه تعامل و همکاری جمعی در سیاست   گذاری، 
برنامه ریزی و فعالیت های مربوط به منابع آب، کشاورزی، محیط  زیست، 
توسعه مراکز جمعیتی، انرژی، گردشگری و صنعت است که طرفِ تعامل 
و گفت وگو ها نیز فقط وزارت نیرو نیست، بلکه تمام دستگاه های اجرائی، 
نهادهــای حاکمیتی و ســازمان های مرد م نهاد و نماینــدگان ذی نفعان 
اصلی هســتند. چالش های موجود مدیریت منابــع آب در ایران، نتیجه 
فقط اقدامــات و فعالیت های وزارت نیرو نیســتند، بلکه در طول حدود 
۷۰ سال تجربه طرح های توســعه و مدیریت منابع آب کشور، مجموعه 
مدیریت کلان و سیاست های توسعه ای به صورت زنجیره ای درهم تنیده  از 
سیاست گذاری ها و مدیریت اجرائی، در تولید این مشکلات تأثیر داشته اند. 
بنابراین برای تعدیل و حل این چالش ها، در قالب تعامل و همکاری ملی 
و با پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب در حوضه های آبریز، باید همه 
دستگاه های اجرائی و نهادهای حاکمیتی و سازمان های مردم نهاد و حتی 
عموم مردم، گفت وگو، هم فکری و همکاری کنند. پیاده ســازی مدیریت 
مشــارکتی منابع آب در حوضه های آبریز به عنوان یکــی از راهکارهای 
مدیریتی و غیرسازه ای مدیریت آب محســوب می شود. برای پیاده سازی 
مدیریت مشــارکتی منابع آب در حوضه های آبریز ایران، ایده ها و الگوی 
مختلفی را می توان پیشــنهاد داد. به نظر می رســد در اولین گام، تشکیل  
یا فعال کردن الگوی شــورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب 
حوضه هــای آبریز ضروری اســت. مدیریت به هم پیوســته منابع آب در 
حوضه هــای آبریز، دربَردارنده نگاه یکپارچه به همه مصرف کنندگان آب 
اعم از شــرب، محیط زیست، صنعت، کشاورزی و ســایر مصارف، ایجاد 
توازن بین منابع و مصارف آب، برقراری عدالت در تخصیص و برداشــت 
آب در بالادســت و پایین دســت حوضــه آبریز و توجه بــه اولویت های 
اجتماعی، زیســت محیطی، اقتصادی و سیاسی عرضه و تقاضای توأمان 
آب اســت. به دلیل وجود شرایط و ویژگی های متنوع در هر حوضه آبریز، 
تهیه شیوه و برنامه اقدام مســتقل برای اجرای مدیریت مشارکتی منابع 
آب برای هر حوضه  آبریز مورد تأکید است. پیش تر اشاره شد که دستگاه 
اجرائــی مدیریت آب، در به وجودآمدن چالش ها و مشــکلات منابع آب، 
به تنهایی مقصر نبوده اســت و مجموعه ای از سیاســت ها و نهاد ها در 
این زمینه در حدود هفت دهه اخیر، ایفای نقش کرده اند. اما نیاز اســت 
وزارت نیرو به  سهم خود، برای شکل گیری چنین فضای تعامل، همکاری 
و مشارکتي، پیش قدم شود و البته دراین باره، تلاش های مفید و ارزشمندی 
در حال انجام اســت و باید این تلاش ها تقویت شوند. برای شروع فرایند 
همکاری و مشــارکت در مدیریت منابع آب حوضه های آبریز، تشــکیل و 
فعالیت نهادی بین بخشــی و بین دســتگاهی و البته با مشارکت جدی و 
مؤثر ذی نفعان اصلی حوضه آبریز (نظیر نمایندگان صنف کشــاورزان) 
ضروری اســت. الگوی شــورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع 
آب حوضه آبریز می تواند اولین مرحله از شــکل گیری نهاد بین بخشــی 
باشــد و تجارب ارزنده ای نیز در برخــی از حوضه های آبریز در این زمینه 
وجود دارد. پیاده ســازی این الگو، روشی ســازنده و مبتنی بر همکاری و 
مشارکت جمعی در سیاســت   گذاری، برنامه ریزی و فعالیت های مربوط 
به منابع آب، کشــاورزی، محیط  زیست، توســعه مراکز جمعیتی، انرژی، 
گردشــگری و صنعت اســت که طــرف تعامل و گفت وگوهــا نیز فقط 
وزارت نیرو نیســت، بلکه تمام دستگاه های اجرائی و نهادهای حاکمیتی 
و نمایندگان ذی نفعان اصلی هســتند. استقرار مدیریت مشارکتی منابع 
آب در حوضه های آبریز، قبل از آنکه بر مبنای تغییر ســاختار ســازمانی 
باشد، بر پایه تغییر رویکرد دست اندرکاران و ذی نفعان است و پیاده سازی 
آن، موجــب کاهش دامنه و عمق چالش های مدیریــت منابع آب و در 
راســتای توســعه پایدار خواهد بــود. همکاری های دســت اندرکاران و 
ذی نفعان حوضه آبریز در قالب شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته 
منابــع آب حوضه آبریز می تواند رویکرد مدیریت مشــارکتی منابع آب را 
عینیت بیشتری ببخشد. با توسعه و گسترش تصمیم گیری و برنامه ریزی 
یکپارچه و مشــارکتی برای مدیریــت، بهره برداری و حفاظــت از منابع 
آب در حوضه های آبریز مشــترک بین اســتان ها و شهرستان ها و کاهش 
عادلانه و منطقی تعارض ها و تضاد منافع پیرامون منابع آب محدود در 
ایران، مشارکت ذی نفعان و دست اندرکاران در فرایندهای تصمیم گیری، 
برنامه ریزی، بهره برداری و حفاظت از منابع آب مشــترک با تأکید بر اصل 
توســعه پایدار و همدلی و همکاری آنها، می توان در مسیر توسعه پایدار 

مناطق مختلف گام برداشت. 

هشدار! مستعمره اطلاعاتی خواهیم شد

در روزگاری کــه بــه دلیل شــتاب سرســام آور توســعه و نفوذ 
قبیــل  از  موضوعاتــی  اطلاعاتــی،  و  ارتباطــی  تکنولوژی هــای 
ارزش اطلاعــات، اقتصــاد اطلاعــات، کســب وکارهای اینترنتــی، 
دولــت الکترونیــک و... در صــدر توجه دنیــا قــرار دارد، توجه به 
سیاست گذاری های صحیح حوزه های مذکور از اهمیت بسیار بالایی 

برخوردار است. 
سیاســت گذاری هایی کــه تأثیــر مســتقیم و حیاتــی بــر آینده 
موضوعاتی دارد که هرروزه ضریب تأثیرگذاری  آنها در جامعه بیشتر 
شــده و جامعه به دنبال آن تغییرات و دولت ها از پی جامعه پیش 

می روند. 
فعالیت های کــه مدنظر این یادداشــت اســت، همگی در یک 
موضوع مشــترک هســتند و آن داده محوربودن آنهاست؛ به عبارت 
دیگــر موضوعاتی از جملــه دولــت الکترونیک، کســب وکارهای 
اینترنتی، استارت آپ های مبتنی بر فناوری اطلاعات، اپلیکیشن هایی 
که هرروزه بیش از پیش حضورشان را در زندگی روزمره مردم تثبیت 
می کنند و بســیاری از رویدادهایی که هنوز تصویر و تصور مشخصی 
از آنها در جامعه وجود ندارد و همگی مبتنی بر داده ها و اطلاعات 

هستند. 
به عنــوان مثال در موضوع خدمات عمومــی دولت الکترونیک، 
مرحلــه احــراز هویت بــه اطلاعــات و داده هــای هویتــی افراد 
استفاده کننده از آن نیازمند است. همچنین در مرحله ارائه خدمت، 
به اطلاعــات مرتبط بــا خدمت موردنظــر، اطلاعــات و داده های 
مرتبط با دســتگاه ارائه دهنده و پشتیبان خدمت و همچنین داده ها 
و اطلاعــات زنجیــره خدمــت، نیاز اســت که تحــت عناوینی مثل 
اســتعلامات از دســتگاه های دیگــر از ملزومات ارائــه یک خدمت 

عمومی تلقی می شود. 
پیش فــرض تمامی این فرایندها، وجــود داده ها و اطلاعات پایه 
زنجیره خدمت موردنظر اســت. به عبارت دیگر، هر خدمت مجازی 
در واقــع دو یا چند بلوک اطلاعاتــی را با هم قطع مي دهد و نتیجه 
آن را در قالب یک خدمت ارائه می کند. مثلا در گرفتن یک تاکســی 
اینترنتــی وجــود اطلاعــات مکانــی متقاضی تاکســی و همچنین 
اطلاعات مکانی و هویتی تاکســی و راننده آن موردنیاز است که در 
یک فرایند نرم افزاری، با قطع دادن آنها، دو ســوی این خدمت را به 
هم متصل کرده و خدمت ارســال تاکسی اینترنتی محقق می شود. 
در فرایند مذکور، اطلاعات مکانی درخواســت کننده تاکســی توسط 
ســرویس های مکان یاب و ماهواره ای مثــل گوگل مپ در اختیار این 
سرویس قرار دارد و این سرویس قابلیت عملیاتی شدن پیدا می کند. 

در بسیاری از خدمات مشابه هم وضع به همین ترتیب است. 
به عنوان مثالــی دیگر، یک فرایند پولی و بانکی اینترنتی را تصور 
کنیم. وقتی کسی قصد پرداخت یا جابه جایی پول در یک اپلیکیشن 
بانکی را دارد، اطلاعات هویتی و اطلاعات حســاب بانکی دو سوی 
تراکنش و همچنین اطلاعات مرتبط با شــعب بانک صاحب حساب 
دو سوی تراکنش موردنیاز اســت، با قطع دادن این اطلاعات با هم 
در یــک فرایند چندمرحله ای احــراز هویت، راســتی آزمایی و تأیید 
پرداخت، اخــذ رمز عبور و رمز عبور دوم و CVV2، تراکنش انجام 

می شود. 
بــرای امکان پذیربودن ایــن فرایندها به صــورت مجازی، وجود 
تمامی این اطلاعات و قابلیت دسترسی به صورت وب سرویس لازم 
اســت. مثلا اگر اطلاعات هویتی در جایی ثبت و ضبط نباشد، امکان 
خرید بلیــت قطار وجود نــدارد و چون این اطلاعات نزد ســازمان 
ثبــت احوال وجــود دارد و همچنین این ســازمان این خدمت را به 
صورت آنلاین یا اصطلاحا وب سرویس در اختیار ارائه کننده سرویس 
قرار می دهــد، این امــکان فراهم اســت. این ســناریو در رابطه با 
پرداخت های بانک، تاکسی های اینترنتی، خدمات دولت الکترونیک 

و هر خدمت مجازی دیگری هم صادق است. 
نتیجــه مهمی که از ایــن مقدمه می توان گرفت این اســت که 
اولا فقط خدماتــی که اطلاعات و داده های موردنیاز تمامی مراحل 
زنجیــره خدمت آنهــا، موجود و راســتی آزمایی و روزآمد شــده و 
همچنین امکان دراختیارگذاشتن آن به سرویس دهنده وجود داشته 
باشد، قابلیت مجازی و الکترونیکی شدن را دارند. ثانیا اگر هر قسمتی 
از این اطلاعات وجود نداشــته باشد یا امکان راستی آزمایی آن میسر 
نباشد یا در دسترس ســرویس دهنده نباشد، دو سناریو پیش می آید 
که یا مانع ارائه ســرویس خواهد بود یا آن اطلاعات باید به صورت 
خوداظهاری توسط کاربران ارائه شود؛ مشابه اتفاقی که در دریافت 
تاکســی اینترنتــی انجام می شــود. یعنی به دلیــل اینکه اطلاعات 
هویتــی افراد برای دریافت تاکســی در دســترس ســرویس دهنده 
تاکســی اینترنتی وجود نــدارد، متقاضی تاکســی، اطلاعات هویتی 
خود را شخصا در اپلیکیشــن اظهار کرده است و نرم افزار اطلاعات 
مکانــی طرفین را از ســرویس گوگل مپ اخذ می کنــد. البته در این 
سرویس هویت درخواست کننده تاکسی اهمیت چندانی ندارد پس 
به خوداظهاری اعتماد می شــود، ولی چون اطلاعات هویتی راننده 
و اطلاعات خودروی ســرویس دهنده اهمیــت دارد، در فرایندی که 
قبلا طی شده است، این اطلاعات توسط شرکت ارائه کننده خدمات 

تاکسی اینترنتی ثبت و ضبط و راستی آزمایی شده است. 
همان طور که در سطور بالایی بررسی شد، راه اندازی سرویس های 
الکترونیــک چه در حوزه دولتی و چــه در بخش خصوصی نیاز به 
آمادگی های متعددی دارد که عمدتا در بسیاری از موارد آمادگی آن 

وجود ندارد. سؤال محوری این است که چه باید کرد؟ 
از آنجا که تاریخ تحولات خدمت در جوامع نشان داده است که 
جامعه منتظر ایجاد زیرساخت های لازم نمی ماند و معمولا راه خود 
را باز می کند باید انتظار پیش آمدن ســناریوهای مختلف، حسب نیاز 
هر مجموعه را داشــت که البته امر مبارکی است و می تواند حوزه 
خدمات عمومی و حتی دولــت الکترونیک را از مخمصه ای که در 

آن گرفتار شده رهایی بخشد ولی ماجرا به همین سادگی نیست! 
در شــرایط فعلی و با سیاست گذاری های شــلخته اطلاعاتی و 
داده ای، پیش بینی بروز آنومــی اطلاعاتی و خدماتی در آینده حوزه 
فضای مجازی چندان ســخت نیست. سیاســت عمومی کشورهای 
کمترتوســعه یافته در این حوزه الزامات قانونی برای اخذ مجوزهای 
مختلف برای کنترل های بیشــتر اســت که معمولا نه تنها در حوزه 
کنترلی و پیشگیری توفیق قابل قبولی به دست نیامده، بلکه ظرفیت 
توســعه کســب وکارها و ایجاد اشــتغال و ارائه خدمــات بهتر به 

شهروندان را مغشوش کرده است. 
ادامه دارد...

یادداشت

در ســفر اخیر روحانی به هنــد، رایزنی برای همکاری دو کشــور در چابهار ادامه یافت. 
ایــن همکاری ها طبق اعلام مســئولان هرچند با ترانزیت و فاینانس هند برای توســعه این 
بندر آغاز می شــود، اما در ادامه حوزه های بســیاری را دربر خواهــد گرفت. دهلیز ترانزیتی 
چابهــار، هم در حوزه اقتصادی و به طور اخص در ترانزیت اهمیتی اســتراتژیک دارد و هم 
می تواند در بازتعریف مناســبات سیاسی-اقتصادی آســیای جنوبی و مرکزی نقش مؤثری 
ایفا کند. به بیان دیگر، اگر بگوییم وزن سیاســی این همکاری ها هم ســطح و شاید بیشتر از 
وزن اقتصادی آن اســت، سخنی به گزافه نگفته ایم. هر دو کشور در این توافقات انگیزه های 

اقتصادی و سیاســی بسیاری را برای خود متصورند. ایران سوای موقعیت منطقه ای چابهار 
و نیاز به توسعه این بندر، به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، اصولا از هر نوع سرمایه گذاری 
خارجی حمایت کرده و به آن نیاز مبرم خواهد داشــت. هنــد نیز به عنوان قدرت اقتصادی 
نوظهور دنیا با انگیزه هایی نظیر دسترسی به بازار های افغانستان و آسیای میانه، استفاده از 
ظرفیت های خاص منطقه از جمله گاز ارزان برای همکاری های مشــترکی نظیر واحدهای 
پتروشیمی و... روبه رو است. اما مسئله برای هند به اینجا ختم نمی شود و چابهار برای هند 
به معنای افزایش نفوذ در مقابل دو رقیب اقتصادی و سیاسی خود، یعنی چین و پاکستان، 

تلقی می شــود. پاکستان به ســبب اختلافات سیاســی و مرزی و بعضا امنیتی خود با هند 
همواره ســعی در ایجاد مانع برای هند در راه رسیدن به آسیای میانه داشته است و در این 
راه برای پاکستان چه همکاری بهتر از چین که رقیبی اقتصادی برای هند محسوب می شود. 
پاکســتان و چین با همکاری در ایجاد دهلیز ترانزیتی بندر گوآدر نه تنها توانسته اند به منافع 
دو جانبه اقتصادی برســند، بلکــه از آن مهم تر به اهرمی حیاتــی در مقابل هند، به عنوان 
رقیب منطقه ای مشترکشان، دست یافته اند. از این روست که چابهار برای هند نه یک فرصت 
اقتصادی که یک اهرم حیاتی در بازی های منطقه ای این کشــور محسوب می شود. در واقع 

چابهار جای پایی برای هند در منطقه ای اســت که از نظــر ژئوپلیتیک نمی تواند نظیر آن را 
در جایــی فراتر از مرزهایش پیدا کند. بــا وجود چابهار، انزوای هند از مســیرهای ترانزیتی 
عملا برای پاکســتان و چین ناممکن خواهد شد. این اهمیت تا بدان جاست که هند به عنوان 
متحد منطقه ای آمریکا ســعی کرده است حساب چابهار را از بقیه طرح های مشترک ایران 
با کشورهای همسایه، در نظر آمریکا، جدا کند و رایزنی های هند با آمریکا باعث شد مقامات 
آمریکا حداقل در چند نوبت بر عدم دخالت خود در این طرح اذعان کنند. در این میان، حتی 
افغانستان هم به سبب اشتراک منافع خود با دو کشور ایران و هند، از توسعه همکاری ها در 

چابهار حمایت کرده و توافق نامه ای نیز پیش از این، میان سه کشور به امضا رسید. افغانستان 
به عنوان کشوری محصور در خشکی، برای بازبودن شریان های اقتصادی خود، نیاز به وجود 
چنین بندری به روی آب های آزاد خواهد داشــت. با وجود این، برای توســعه چابهار به نظر 
نمی رسد به جز سه کشور ذکر شــده چشم اندازی از همکاری کشورهای دیگر نظیر پاکستان 
متصور باشد. البته مقامات ایران و پاکستان همواره تأکید کرده اند که چابهار و گوآدر نه رقیب 
که مکمل یکدیگر محســوب می شوند. این عقیده هرچند تا حدودی با توجه به خصوصیات 
منحصربه فرد دو بندر ســخنی بی راه نیست، اما مانع مهم سد راه همکاری ایران و پاکستان 

نه مشــکلات تکنیکی که موانع سیاســی بین هند و پاکســتان و حتی بین ایران و پاکســتان 
اســت. با توجه به این امر، شاید منطقی ترین ارزیابی از چنین اظهاراتی، تعارفات دیپلماتیک 
بین مقامات باشــد و نباید انتظار همکاری در هیچ ســطحی را در این زمینه بین پاکســتان و 
کشــورهای تأثیرگذار در این موافقت نامه داشته باشــیم. در مجموع ظرفیت های بسیار زیاد 
همکاری بین ایران و هند و حتی افغانســتان، چابهار را بــه محور مرکزی همکاری های دو 
کشور، به ویژه در زمینه ترانزیت، تبدیل کرده است و پیش بینی می شود در آینده نیز دو طرف 

با ادامه همکاری ها دستاوردهای بسیاری در این زمینه داشته باشند. 

روابط تهران-دهلى نو، از دهلیز چابهار

ارمغان جوادنیا: احمد پورفلاح مشــاور ســابق وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس ســابق کمیســیون صنایع اتاق بازرگاني ایران است. 
او که ۴۰ سال اســت واحدهاي صنعتي را اداره مي کند و عاشق کار در 
تشکل هاي مردمي و مردم نهاد است، یکي از بزر گ ترین نگراني هایش 
وضعیت نابسامان بازار کار و ورود نسل جواني است که توفنده به بازار 

کار مي آید.
پورفلاح که مشاور عالي ریاست اتاق ایران نیز هست و بارها هشدارهاي 
لازم را براي بهبود وضعیت صنایع کشــور داده و مکاتبات و مذاکرات 
زیادي با مســئولان داشــته اســت، در گفت وگوي تفصیلي با «شرق» 
نگراني هایش از وضعیت تولید را این گونه بازگو مي کند: به دفعات و با 
آمار و ارقام هشدار دادیم که فعالیت در واحدهاي کوچک و متوسط در 
شهرک هاي صنعتي روبه کاهش است. همچنین هشدار دادیم سونامي 
رکود در فضاي کســب وکار و بي کاري در راه است و اگر امروز به فکر آن 
نباشیم، دیگر جبران شــدنی نخواهد بود، اما گوش شنوایي نبود. رئیس 
اتاق مشــترک ایران و ایتالیا اضافه کرد بي توجهي به این هشــدارها 
موجب شــده بیش از ۵۰ درصد واحدها زیر ۵۰ درصد تولید کنند و ۵۰ 
درصد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط نیز عملا از گردونه تولید خارج 
شوند. در حالي که واحدهاي صنعتي بزرگ که در ناوگان دولتي ها حرکت 
مي کنند و عمومي هســتند، به مراتب مشکلات کمتري دارند؛ چون هم 
دستشان به منابع اعتباري باز است، هم محصولاتشان به راحتي جذب 
مي شود و هم شانس بیشتري از بازارهاي هدف صادراتي دارند. مشاور 
سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگري از صحبت هایش 
درباره تســهیلات دولتي براي حمایت از صنایع کوچک و متوســط نیز 
به صراحت تأکید کرد ۱۶هزار  میلیارد توماني که سال گذشته تصویب شد، 
به هشت هزار میلیارد تومان کاهش یافت و براساس اطلاعات موجود، 
این رقم نیز به اغلب واحدهاي کوچک و متوسط نرسید. البته نه اینکه 
این منابع جذب نشده باشد بلکه هدایت و تأمین نشد. تسهیلات ۵۰ هزار 
میلیارد توماني براي سال جاري نیز پرداخت نشد. او همچنین از سیاست 
دولت مبني بر افزایش ۱۷ هزار میلیارد توماني قیمت حامل هاي انرژي 
براي اشتغال در ســال آینده انتقاد کرد و گفت؛ مطمئنا پول هاي ناشي 
از افزایش قیمت حامل هاي انرژي در بخش کالاهاي مصرفي و نه تولید 

مولد هدایت خواهد شد.
   

 آقاي پورفلاح! شما سال هاي مدیدي مسئولیت کمیسیون صنایع  �
اتاق ایران و کمیسیون کســب وکار اتاق تهران را عهده دار بودید و 
بیش از هر فرد دیگري از حال و روز واحدهاي تولیدي باخبر هستید. 
به نظر شــما چرا امروز شاهد وضعیت نامطلوب در صنایع کوچک و 

متوسط هستیم؟
در ســال هایي که مســئولیت کمیســیون هاي صنایع اتاق ایران و 
کســب وکار اتاق تهران را داشــتم، به دفعات دربــاره وضعیت صنایع 
هشدارهاي لازم را به صورت مستقیم و مکتوب به وزراي درگیر با مسئله 
کار و اشــتغال منعکس کردیم. نگراني هایمان را از کاهش فعالیت در 
واحدهاي کوچک و متوسط در شهرک هاي صنعتي با اعداد و آمار بیان 
کردیم و هشدار دادیم سونامي رکود در فضاي کسب وکار و بي کاري در 
راه اســت و اگر امروز به فکر آن نباشیم، دیگر جبران پذیر نخواهد بود. 
پارامترهاي منفي زیادي چون تحریم ها و ناکارآمدي برخي از متصدیان 
و مســئولان در دو تا سه دوره گذشته، دست به دست داد تا بنگاه هاي 
کوچک و متوســط بیش از بنگاه هاي بــزرگ صدمه ببینند و نیروي کار 
خود را از دست بدهند. حتي بسیاري از این واحدها به تدریج به سمت 
ورشکستگي رفتند. اجراي طرح بیمه بي کاري براي کارگران دیدگاه کور 
و بسته اي بود؛ چون کارگران را به سمت بیمه بي کاري هدایت مي کرد 
و همین مسئله فشــار مضاعفي به بودجه دولت وارد مي کرد؛ دولتي 
که سال هاي متمادي است کســري بودجه دارد و این مسئله منحصر 
بــه دولت هاي دهم و یازدهم هم نیســت. این درحالي اســت که در 
پایان برنامه بودجه هاي یک ســاله و پنج ساله کسري بودجه دولت ها 
را بعینه مي بینیم که به تدریج بیشــتر مي شود. از طرفي بیمه بي کاري 
نمي توانســت آن طور که باید و شاید نیاز خانواده هاي سه و چهارنفره 
را تأمین کند. ضمن اینکه بعد از آن اعلام شد با توجه به سال هایي که 
حق بیمه دارید، مي توانید تا یک ســال دیگر از بیمه بي کاري اســتفاده 
کنید. اما ما مدیران بخش هاي مولد کشــور که کارمان را قبل از انقلاب 
شروع کردیم، خوب مي دانستیم بي کاري فقط به ناداري منجر نمي شود 
و ناهنجاري هاي بسیار زیادي به دنبال دارد که کوچک ترین آن ناامیدی 
و افسردگي است و مباحثي چون اعتیاد، ناهنجاري هاي خیاباني، ایجاد 
عدم امنیت براي دیگران نیز مطرح بود. این به آن معنا نیست که گوش 
شنوایي نبود اما در آن حد موردنیاز به چنین سونامي ای که در راه بود، 
رسیدگي و توجه نشد. درنهایت با وجود اینکه معتقدیم دلارهاي نفتي 
مي توانست زمینه اشتغال را طوري فراهم کند که حداقل بي کاري اگر 
کاهش پیدا نمي کند، افزایش نیابد ولي این اتفاق نیز نیفتاد. حتي آمارها 
نیز حکایت از آن دارد که به صورت تک بعدي به مســئله اشتغال نگاه 
شده اســت. برای مثال؛ گفته مي شود امسال براي صد هزار نفر شغل 
ایجاد کردیم ولي در کنار آن کســاني را که شغلشان را از دست داده اند 
در محاســبات منظور نکرده ایم. این نشان مي دهد که به جاي افزایش 
اشــتغال شاهد کاهش آن بوده ایم. امروز به عنوان کسي که حداقل ۴۰ 
سال است واحدهاي صنعتي را اداره مي کند و عاشق کار در تشکل هاي 
مردمي و مردم نهاد است، یکي از دغدغه هایم این است که نه تنها براي 
نسل بعد بلکه براي نســل فعلي هم که چند سالي است توفنده وارد 
بازار کار مي شود و حالا حالاها به این بازار روانه مي شوند، در حد کافي 
زمینه اشــتغال را فراهم نکرده ایم. زماني جوان ترین نسل را نه تنها در 

منطقه منا و آســیا داشــته ایم بلکه در دنیا هم میانگین نسل ما بسیار 
جــوان بود. اما اکنون به دلیل عدم تأمین مالي، ازدواج کاهش و طلاق 
افزایش یافته است و همین مسئله تأثیر زیادي بر رشد جمعیت داشته 
است. وقتي نیروي کار شغلي نداشته باشد، ترجیح مي دهد اول شکم 
خود را ســیر کند و بعد به ازدواج، بچه دارشــدن، تکمیل تحصیلات و 
ورزش فکر کند. این درحالي اســت که بــي کاري در لایه هاي مختلف 

اجتماعي تأثیرات منفي خود را برجاي خواهد گذاشت.
  این به آن معنا نبود که مســئولان اشــتغال ما بــه این پدیده  �

بي توجه بودند؟
نمي توان گفت دولتمردان و مســئولان اشــتغال ما بــه این پدیده 
بي توجــه بودند یا آن را نادیده گرفته اند امــا نگراني لازم را براي آینده 
این جمع نداشــتند. یا شــاید مسائل سیاســي در اولویت بیشتري قرار 
مي گرفت. این درحالي اســت کــه برخي اوقــات بزر گ ترین دلگرمي 
بنگاه داران بخــش خصوصي مثلا افزایش ۱۵درصدي نیروي کار بوده 
است. هرگز بنگاه داران نمي گفتند امسال سرمایه مان افزایش دوبرابري 
داشــته یا سایز کارخانه مان سه برابر شده اســت ولي جذب نیروي کار 
فوق العاده برایشــان مهم بود. درست است دولت کسري بودجه دارد 
و عنوان مي شود جمع درآمدمان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست؛ 
درحالي که هزینه ها خیلي فراتر از اینهاســت. درســت است هر سال 
بودجه عمراني کشور را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داده ایم و در پایان سال 
آن را فــداي ردیف هاي دیگر کرده ایم، تصمیــم غلطي به نام یارانه ها 
گرفتیــم و پول نقــد توزیع کردیم، بدون اینکه بازدهي عایدمان شــود. 
بســیاري از روستاییان درآمدشــان در پایان سال شش تا هفت میلیون 
تومان هم نبود و باید از کشــاورزي، گندم کاري و جوکاري نیازهایشــان 
را تأمین مي کردنــد؛ در حالي که امروز همین رقــم را از طریق یارانه ها 
به دســت مي آورند. این پدیده هم کسري بودجه دولت را بیشتر کرد و 
هــم عده اي تن پرور به بي کاري روي آوردند که صدمات جانبي دیگري 
داشــت. همان طور که گفته شد، شرایط فعلي ما به دلیل تداوم بحران 
تحریم، محدودشدن بازارهاي صادراتي، راه نیفتادن سوئیفت، مشکل 
نقدینگي و پول مطلوب نیست اما بعد از مسئله غذا و دارو، ایجاد شغل 
از اهمیت زیادي برخوردار اســت؛ حتي از مسکن هم ضروري تر است. 
چون اگر کســي شغل داشته باشــد، راحت تر دارو و غذا و سرپناه تهیه 
مي کند. در غیر این صورت همه اینها را از دست مي دهد. سلامت خود 
و ســلامت روحي خانواده به خطر مي افتد و نهایتا بار مالي بیشــتري 
روي دوش دولت مي گذارد. پیشگیري بهتر از درمان یک واقعیت است. 
اگر پیشــگیري نکنیم، هنگام درمان باید هزینه بیشتري صرف کنیم. اگر 
شرایط درس خواندن و تغذیه سالم جوان را مهیا نکنیم و فرزندان دور 
از آداب مورد نظر تربیت شــوند، فردا هزینه هاي بیشتري را روي دست 

جامعه و دولت خواهند گذاشت.
 سال هاي متمادي اســت که بودجه اي براي شرکت ها تصویب  �

مي شــود تا واحدها روي آب بمانند و قدرت خرید مردم بالا رود. به 
نظرتان این بودجه ها چقدر توانسته گره گشا باشد؟

تصویب چنین بودجه هایي باعث مي شــود واحدهــا جاني دوباره 
بگیرنــد. اما هم به دلیل گســتردگي تقاضا که شــهرک ها و واحدهاي 
صنعتي را شــامل مي شــد و هم به دلیل محدودیت بودجه اي دولت 
شــاید بودجه اي که مصوب مي شــد بــا میزان تقاضا بــا بخش مولد 
کشــور همخواني نداشت. در نهایت مجبور مي شدند برخي از واحدها 
را انتخــاب کنند و این باعث مي شــد به خیلــي از این واحدها که حق 
داشتند، چیزي نرسد یا کم برسد. البته زماني که در موضع مشاور وزیر 
صنعت یا مشــاور عالي اتاق ایران بودم، بارها مطرح کردم که بانک ها 
به دلیل دریافت نکردن وام هاي پرداختي با مشــکل روبه رو شــده  اند و 
به بهانه هاي مختلف از تزریق منابع جدید خودداري مي کنند. مثلا اگر 
شرکتي دو تا سه چک واخواســتي داشت، مي گفتند مشمول دریافت 
کمک نیســتید یا شــرکتي که میزان زیانش بیشتر از ســرمایه اش بود، 
عملا مي گفتند مشــمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته است؛ در حالي که یکي 
از بزر گ ترین واحدهاي تولیدي هــزاران میلیارد تومان فروش دارد اما 
سرمایه ثبتي اش هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به این شرکت ها 
مي گفتند زیانتان بیشتر از سرمایه است و ورشکسته هستید و حمایت ها 
شــامل حالتان نمي شــود؛ در حالي که هــدف این بود کــه واحدهاي 
مشــکل دار یاري شــوند. با وجود این براي اینکه این واحدها اندک رمق 
خود را از دســت ندهند، بهتر بود دست واحدهاي صنعتي، تولیدي و 
معدني و حتي خدماتي آســیب دیده کوچک و متوســط را از محل این 

وام ها بگیرند.
 چرا تزریق نقدینگي به واحدهاي بزرگ را متوقف و کمرنگ کردند  �

و واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط را نشانه گرفتند؟
حداقل غیر از مسئولیت هاي اجتماعي و حرفه اي، مدیرعامل واحدي 
هســتم که تا ۱۰ ســال پیش یکي از واحدهاي بزرگ بود ولي به دلیل 
مشکلاتي در ساخت و سازها و مسائلي که گریبانگیر واحدهاي صنعتي 
زیادي شــد، کمک کردیم تا تعداد زیادي از نیروي کار بازنشسته شوند. 
تعداد زیــادي از واحدها را نیز کاهش دادیم تا درآمد پایداري داشــته 
باشند. اما خیلي از واحدها به دلیل اینکه تقاضا براي محصولاتشان نبود 
یا اگر تقاضا وجود داشت، پول براي مواد اولیه نداشتند، عملا به سمت 
تعطیلي و نیمه تعطیلي حرکت کردند. بنابراین قبل از اینکه واحدهاي 
تولیدي از پا در بیایند، اگر دولت با توزیع منطقي بودجه و نظارت کافي 
افراد صالح را در اســتان ها شناســایي کند و دستشان را بگیرد تا از این 
توفان عبور کنند، نه تنها ضرر نمي کند که نیروي کار هم حفظ مي شود. 
همچنین مي تواننــد بودجه اي را که مي خواهند بــراي بیمه بي کاري 
اختصــاص دهند، در اختیار کارفرما قرار دهند تا کارگران از جرگه تولید 

خارج نشوند. ضرب المثل مي گوید «هرکه بامش بیش برفش بیشتر» 
اما واحدهاي صنعتــي بزرگ که در ناوگان دولتي ها حرکت مي کنند یا 
عمومي هستند، به مراتب مشــکلات کمتري دارند؛ چون هم دستشان 
به منابع اعتباري باز است، هم محصولاتشان به راحتي جذب مي شود 
و هم شــانس بیشــتري از بازارهاي هدف صادراتــي دارند. واحدهاي 
صنعتي بزرگ مثل فولاد و پتروشــیمي ها قطعا به بازارهاي صادراتي 
راه دارند و خیلي از بانک ها ترجیح مي دهند به جاي اینکه صد شرکت 
متوسط و هزار شرکت کوچک را تغدیه کنند و با هزار هیئت مدیره درگیر 
باشند، به یک واحد بزرگ هزار برابر اعتبار یک بنگاه متوسط منابع تزریق 
کننــد و با یک جا در ارتباط باشــند. به زعم من مشــکل آنها به مراتب 
کمتر از واحدهاي کوچک و متوســط است که امروز دچار سردرگمي و 
نگراني هســتند. چند مورد استثنا بودند اما اغلب جان سالم از بحران 
تحریم به در بردند. در حقیقت با وجود کاهش گردش نقدینگي شرایط 
مطلوب تری داشــتند. هم مصرف کننده بزرگي چون دولت را پشت سر 
خود داشتند و هم راحت تر مي توانستند به اهداف صادراتي دست یابند. 

نمي توانم از آنها نام ببرم اما در رشته هایي از این دست کم نبودند.
 کدام یک از واحدهاي تولیدي توانســتند از بحران تحریم جان  �

سالم به در ببرند؟
واحدهایــي که کالاهاي مصرفي و خوراکــي ای چون روغن، برنج، 
چایي و مواد غذایي تولید مي کردند، توانســتند جان سالم به در ببرند؛ 
چرا کــه خانواده ها نمي توانند از کالاهاي اســاس چشم پوشــي کنند. 
شرکت هایي که شــوینده ها و پاک کننده ها را تولید مي کردند، از شرایط 
بهتري برخوردار بودند اما واحدهاي صنعتي که کالاهاي ســرمایه اي 
یا دوام دار مثل تلویزیون، یخچال و سازه هاي سبک ساختماني مثل در 
و پنجره، کاشــي و سرامیک و لوازم بهداشــتي تولید مي کردند، شرایط 
نامطلوبي داشتند؛ چرا که براي خانواده ها تعویض در و پنجره اهمیت 
زیادي نداشت و ۵۰ سال هم کار مي کرد اما نمي توانستند براي خوراک، 
مواد شــوینده و لباس صبر کنند. براي همین این واحدها وضعشــان 
به مراتب بهتر بود اما صنایع مرتبط با صنعت ساختمان که شامل ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ رشــته مي شود، همچنین لوازم خانگي، فرش ماشیني، کفش و 
موتورســیکلت حال و روز خوشــي ندارند. بیشترین واحدهایي که از پا 
درآمده  اند، در بخش ساخت وساز بودند؛ صنایعي مثل کاشي، سرامیک 

و شیرآلات.
  از صنایعي نام بردید که حال و روز خوبي ندارند اما این درحالي  �

اســت که دولت بارها از بررسي واحدهاي آســیب دیده و تزریق 
نقدینگي به این بخــش خبر داده بود. این به آن معنا نیســت که 

کمک ها و بررسي ها بي فایده بوده است؟
حتما دولت وضعیت این واحدها را بررســي کرده بود. ضمن اینکه 
این واحدها در برنامه اســتراتژیک توســعه صنعتي رصد شده بودند 
که مشخص شود آســیب پذیري کدام بیشتر اســت و باید به کدام یک 
از واحدها کمک بیشــتري شــود. اما باید به این حد خردمندي رسیده 
باشــیم که اگر منابع محدود است، این منابع را به دست نیازمند واجد 
صلاحیت و شایســته برسانیم. در غیر این صورت با خیلي از کارشناسان 

بانکي و بانکدارها هم عقیده ام که مي گویند واحدي که غرق مي شــود، 
هــر چقدر منابع را ســنگین تر کنیم، زودتر غرق مي شــود، درعین حال 
واحدهایي داریم که در حال غرق شدن هستند اما اگر دستشان را بگیریم 
و یک مقدار کمک کنیم بالا بیایند، مي توانند روي آب شنا کنند. به نظر 

من این اعتبارات و منابع با منطق علمي و روش درست توزیع نشد. 
  با همه این توضیحات، چند درصد از صنایع کوچک و متوسط از  �

گردونه تولید خارج شدند؟
اگر حــدود ۲۰ ســال پیش در شــهرک هاي صنعتــي، صد  درصد 
واحدهاي مستقر کار مي کردند، اما اکنون ورشکستگي و توقف فعالیت 
و کاهش شــدید تولید را بــراي بیش از ۵۰ درصد این واحدها شــاهد 
هســتیم. به هر حال بخشــي از اقتصاد، تجارت و صنعت ورشکستگی 

اســت. هیچ کجاي دنیــا این گونه نیســت که 
مدیریت بنگاهي مثل «فورد» را پدر، پســر و نوه 
به مدت ۲۰۰ ســال مدیریت کنند. به طور شناور 
هر بنگاه در سال بین پنج تا ۱۰ درصد ورشکسته 
و جایگزین مي شود. اما اگر با نرخ هاي ثابت نگاه 
کنیم، براســاس آمار ۳۰ تا ۵۰ درصد واحدهاي 
تولیدي در شهرک هاي صنعتي خوابیده است. 
چنیــن آماري را در شــهرک صنعتي و کارخانه 
تحت مدیریتــم مي بینم. سرنوشــت ۵۰ یا ۷۰ 
درصــد باقي مانده این اســت که بیــش از ۵۰ 
درصــد واحدها زیر ۵۰ درصد تولیــد دارند. در 
حقیقت سرمایه گذاري هایی که در گذشته شده 

بدون بازدهي اســت و امروز خاک مي خورد و نگران کننده اســت. اگر 
معدل بگیریم ۵۰ درصد واحدهاي صنعتي کوچک و متوســط عملا از 

گردونه تولید خارج هستند.
 آقاي پورفلاح! شما ریاســت اتاق ایران و ایتالیا را هم عهده دار  �

هستید. براي رفع مشکلات این واحدها از سرمایه گذاري خارجي ها 
بهره نبردید؟

خیلي ســعي کردیم بنگاه هاي اروپایي به  ویــژه ایتالیایي ها را بعد 
از رفــع تحریم ها جــذب کنیم اما وقتي آنها مي شــنوند که ۵۰ درصد 
واحدهاي تولیدي داخلي متوقف هستند یا با راندمان کم کار مي کنند، 
طبیعي اســت در کشور ســرمایه گذاري نکنند. هدف ما بعد از سال ها 
این بود که به ســرمایه گذاران خارجي بگوییــم ما بازاري براي مصرف 
محصولات و ایجاد کار در کشــور شــما نیســتیم بلکه به دنبال جذب 
سرمایه هستیم؛ با هم سرمایه گذاري کنیم و کار ایجاد کنیم. طبعا وقتي 
پسر من به سني مي رســد که مي تواند خودش کار مستقل ایجاد کند، 
وقتي به پدر نگاه مي کند که چقدر گرفتار اســت، دیگر رغبت نمي کند 
کار پدر و تولید را ادامه دهد. براي همین نگراني ها براي دوره ۱۰ســاله 
بعد و نســل جدیدي که به بازار کار مي آید، بیشــتر مي شــود. سالانه 
۲۵۰ هزار مهندس تربیــت مي کنیم اما اصلا زمینه اي براي جذب آنها 
فراهــم نکرده ایم. خیلي از آنهــا در کارهاي غیرمولــد و غیر مرتبط با 
تحصیلات کار مي کنند و این یعني سرمایه گذاري بي بازده و برباددادن 

سرمایه اي که در دانشــگاه ها صرف مي شود و مهندس متالوژ، صنایع 
و فیزیک تربیت مي شود اما جذبشان نمي کنیم؛ بنابراین سر از جاهایي 
درمي آورند که مرتبط با تخصصشان نیست، یعني پولي که درآورده ایم 
از بین رفته اســت. ضمن اینکه همین نیروي کار کم کم متوجه خروج 
از کشــور مي شود. ما سرمایه گذاري کردیم اما استفاده آن را اروپایي ها، 

آمریکایي ها و استرالیایي ها بردند.
 بنگاه هاي کوچک و متوسط چه سهمي را از کل بنگاه ها در اختیار  �

دارند؟
صنایع کوچک و متوســط ۹۰ درصد اشــتغال کشــور را در اختیار 
دارند. حتي در بخش خدمات نیز نقش چشمگیری در مقوله اشتغال 
دارنــد. اتاق اصنــاف و تعاون را از اتاق بازرگاني جــدا نمي دانم و یک 
مجموعه هســتند. به این ترتیب فروشگاه هاي 
بســیار کوچک در ســطح شــهر را بي ارتباط با 
بحث اشتغال نمي دانم. مقدار زیادي را بخش 
خدمات تشــکیل مي دهد که امروز این بخش 
نیز با مشــکل روبه رو است و خیلي از نیروهاي 
این بخــش از جرگه کار خارج شــده اند. یعني 
در بخش خدمات هم به تدریج شــاهد کاهش 
جذب نیــروي کار و ریــزش نیــروي کار قبلي 
هســتیم. فروشــگاه هاي بزرگ نیز به ســمت 
فروش اینترنتي رفته  اند که خیلي هم بد نیست 
و مي تواننــد در زمینه هــاي مختلف به اقتصاد 
کشــور کمک کنند اما در این بخش نیز شــاهد 

ریزش نیروي کار هستیم.
 چند درصد از اشتغال کشور به بنگاه هاي کوچک برمي گردد؟ �

طبعا اگــر روند قبلي ادامــه پیدا مي کرد و گــردش طبیعي چرخ 
واحدهاي تولیدي وجود داشــت، اگر قرار بود سالي یک میلیون شغل 
ایجاد شــود، ۹۰۰ هزار شــغل را صنایع کوچک و متوســط باید ایجاد 
مي کردند اما این طور نیســت. در پروانه هاي تأســیس و تا حدودي در 
بهره برداري یک مقدار اشــتغال را مي بینیم امــا اینکه چه درصدي از 
این اشــتغالي که ایجاد مي شود پایا است یا چقدر ریزش داریم، مسئله 

تأمل برانگیزی است.
 با این توضیحاتي که شما اشاره کردید، نرخ بي کاري خیلي بیشتر  �

از نرخ هایي است که نهادهاي آماري اعلام مي کنند؛ این طور نیست؟
 به نظر من بي کاري با نرخ ۱۲٫۵ درصد اعلامي فاصله زیادي دارد. 
براساس ضابطه اي که در ســازمان جهاني کار وجود دارد، هر فرد که 
در هر هفته دو ســاعت کار کند، شاغل است اما آیا این شغل است و با 
دو ســاعت شغل و با دو ساعت کارکردن مي توان خانواده را اداره کرد. 
طبعا کودکان کار در یک محاســبه جزء کساني هستند که کار و درآمد 
دارند اما این شغل مخرب و نگران کننده و کاهش اعتبار یک جامعه در 

دنیا نیست. یا تأثیر منفي در روحیه افراد ندارد.
 به اعتقاد شما نرخ واقعي بي کاري چقدر است؟ �

نرخ کار در قشــر بانوان به نســبت آقایان در سني که باید کار کنند 

۱۵، ۲۰ درصد است. مابقي جزء بي کاران هستند؛ نه اینکه نخواهند کار 
کنند ولي شــرایط مناســب براي کارکردن آنها وجود ندارد. همین طور 
براي آقایان. در کاریابي ها یک ســال طول مي کشد تا براي بي کاران کار 
پیدا شود. این نشان مي دهد متقاضیان کار هر روز افزایش بیشتري پیدا 
مي کنند. بنابراین در کل نرخ ۲۰ درصد براي بي کاري پیش بیني مي شود 
که فوق العاده زیاد است. زماني در خانواده ها چهار نفر شاغل بودند اما 
اکنون یک نفر شاغل است و باید هزینه چهار نفر را تأمین کند که خود 

عوارض و بازتاب هاي زیادي دارد.
 به اعتقاد شــما حمایت هاي دولتي از صنایع کوچک و متوسط  �

مي تواند در اشتغال زایي مؤثر واقع شود؟
قطعا حمایت هاي دولتي مي تواند نقش بســزایي در ایجاد اشــتغال 
داشــته باشــد؛ چراکه همــه واحدهایي که هم اکنون ســرپا هســتند و 
چراغ هایشــان هنوز روشن اســت، بي نیاز از حمایت ها نیستند. امیدواریم 
بداخلاقي هاي بین المللي کم کم تمام و تعاملات بین المللي برقرار شود. 
ایران کشــوري است که به طور بدبینانه بیش از چهار درصد و خوشبینانه 
۱۰درصــد منابع زیر زمیني را در اختیار دارد. نســل جــوان و تحصیل کرده 
داریم. موقعیت اســتراتژیکي خوبي در منطقه داریم. در بحث توریســم 
حرفي براي گفتن داریم. به طور بدبینانه جزء ۱۰ کشــوري هســتیم که ما 
را پرجاذبه تریــن کشــورهاي توریســتي در دنیا مي دانند. در ســال ۲۰۱۶ 
گردشــگران در کشــورهاي همدیگر ۱۵۰۰ میلیارد دلار پول خرج کردند. 
اگر فقط دو درصد هم ســهم ما مي شد، از صنعت توریسم مي توانستیم 
۳۰ میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۶ درآمد کسب کنیم. اما در خوش بینانه ترین 
حالت ســه تا ۳٫۵ میلیارد دلار درآمد کســب کردیم؛ آن هم به واســطه 
جواناني که به دیدن خانواده هایشان مي آمدند یا افرادي که براي زیارت به 
مشهد و قم سفر مي کردند. توریستي که از این شرایط و تنوع استفاده کند، 
کــم داریم. البته بعد از برجام چند صباحي تقاضاها رو به افزایش بود اما 
مجددا با ریزش در جذب گردشگر روبه رو شدیم. حال اگر به واحدهایي که 
ناخواســته درگرداب قرار گرفته  اند، کمک منطقي، اصولي و مطالعه شده 
بکنیم، حتي اگر ۵ تا ۱۰ درصد هم اتلاف منابع داشــته باشــیم و ۸۰ تا ۹۰ 

درصد را هم به نتیجه برسانیم، خیلي از مشکلات حل مي شود.
 دولت ســال گذشــته ۱۶ هزار میلیــارد تومان تســهیلات به  �

صنایع کوچک و متوســط پرداخت کرد.آیا این تسهیلات به دست 
تولیدکنندگان رسید ؟

این میزان تسهیلات تصویب شد ولي توزیع نشد. بر اساس اطلاعاتي 
این ۱۶ هزار میلیارد تومان بعدها به هشت هزار میلیارد تومان کاهش 
یافت. ضمن اینکه بعید مي دانم آن میزان هم پرداخت شده باشد. البته 

نه اینکه جذب باشد بلکه هدایت و تأمین نشده است.
  امســال هم قرار بــود ۵۰ هزار میلیارد تومان بــه این واحدها  �

پرداخت شــود اما تولیدکنندگان معتقدند نــه آن ۱۶ هزار میلیارد 
تومان و نه این ۵۰ هزار میلیارد تومان به دستشان نرسیده است.

درســت اســت این رقم نیز پرداخت نشــده اســت. گفته مي شود 
متناسب با چند ماه گذشته مقداري از این منابع پرداخت شده است اما 
اکنون که سه چهارم سال را پشت سر گذاشته ایم، باید حداقل ۳۴ تا ۳۵ 

هزار میلیارد تومان بین این واحدها توزیع مي شد؛ یعني سه چهارم ۵۰ 
هزار میلیارد تومان باید پرداخت مي شد که تاکنون پرداخت نشده است.

 اما جداول بانک مرکزي نشــان مي دهد این تسهیلات پرداخت  �
شده اســت. پس این تسهیلات به دســت چه واحدهایي رسیده 
است؟ آیا به دست تولیدکننده واقعي رسیده است یا مانند دوره هاي 

گذشته این منابع هدر رفته است؟
هدف این بود که این تســهیلات مطالعه شــده توزیع شود. زماني در 
اتاق بازرگاني با رئیس وقت بانک مرکزي درباره تمدید بدهي بدهکاراني 
که ناخواســته گرفتار شــده بودند و ممنوع الخروج مي شــدند و پشت 
میله هاي زندان قــرار مي گرفتند، صحبت کردم و گفتــم کمیته اي را از 
بخش خصوصي، بانک مرکزي و وزارت صنعت یا هر وزارتخانه مرتبط 
تشــکیل دهیم و آنالیز کنیم که واحد مورد نظر شایســتگي لازم را براي 
تمدید اعتبار یا اعتبار جدید دارد یا خیر؟ با این صحبت ها با حرف و روي 
کاغذ موافقت شــد اما راه به جایي نبرد. دســت خیلي از واحدهایی که 
گرفتار بودند، عملا از این فرصت ها و منابع کوتاه ماند و خیلي از واحدها 
از جرگــه تولید خارج شــدند. امــا اکنون اطلاعات بیشــتري از واحدها 
مي گیرند و آنالیز بیشــتري در اســتان ها صورت مي گیرد اما مشــکلات 
قانوني دارند؛ یکي بحث چک هاي واخواســتي و دیگري شــمول ماده 
۱۴۱ اســت که من به عنوان مدیر ۴۰ساله در بخش صنعت معتقدم اگر 
واحدي گرفتار نبود، احتیاجي به کمک نداشت. بنابراین باید بررسي کرد 
که آیا محصول واحد تولیدي کارآمد و با کیفیت اســت؟ محصولاتشان 
با محصولات جهاني برابــري مي کند؟ اگر به واحد تولیدي کمک کنیم، 
مي تواند منجر به افزایش اشتغال شود؟ به راحتي مي شود پارامترهایي 
را مشــخص و ضرایبي تعیین کرد تا این واحدها از سیلابي که در آن گیر 
افتاده  اند، جان سالم به در ببرند. واقعیت این است کساني که در ناوگان 
تولید آمدند، در درجه سوم و چهارم به سودآوري و سرمایه اندوزي فکر 
کردند. همه مي دانیم در کشور راه هاي ساده تري براي پولدارشدن هست.

 علاوه بر این بانک ها نیز از پرداخت این تســهیلات شانه خالي  �
کردند.

به هرحال بانک ها ترجیح مي دهند خودشــان تصمیم گیري کنند و 
طبعا ترجیح مي دهند این تسهیلات را در اختیار واحدهاي سرحال قرار 
دهند. اما براي ســلامت واحدهاي بیمار آن قدري که باید خرج نشده 

است.
 این نشــان مي دهد سیاســت دولت ها در دوره هاي گذشــته  �

نتوانسته مثمرثمر واقع شود. درست است؟
با توجه به نیازها و اصول استحقاقي واحدها این منابع توزیع نشد و 
حق به حق دار نرسید. از یک طرف سقف اعتباري ناکافي بوده و از طرف 
دیگر دست دولت هم بسته بوده است. وقتي دولت کسري بودجه دارد، 
از یک طرف براي بخش هاي بهداشــت، آموزش و صنایع دفاعي خرج 
مي کند و از طرف دیگر ماهانه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع 

مي کند؛ طبعا واحدهاي صنعتي در درجه دوم اهمیت قرار مي گیرند. 
 دولت همچنین پیش بیني کرده که ســال آینده ۱۷ هزار میلیارد  �

تومــان را از طریق افزایش قیمت حامل هــاي انرژي صرف ایجاد 
اشتغال کند. به نظر شما این سیاست شدني است و مي تواند اشتغال 

را توسعه دهد؟
از آنجا که دولت روي چشــمه انرژي نشســته اســت، مي تواند با 
قیمت ها هر طور که می خواهد بازی کند اما افزایش قیمت حامل های 
انرژی موجب افزایش قیمت خیلی از کالاها می شود که با قدرت خرید 
مردم تطابق ندارد. امروز حداقل دستمزد نیروی کار اصلا کافی نیست 
که یک نفر با همسر و با دو فرزند زندگی کند. قطعا با افزایش قیمت ها 
قدرت خرید مردم کاهش می یابــد و الگوی مصرف نیز تغییر می کند؛ 
به ویژه اینکه این مسئله روی پارامتر تورم که مورد توجه و افتخار دولت 
یازدهم و دوازدهم اســت، تأثیر منفی می گــذارد. به نظر من دولت و 
تیم اقتصادی همه پارامترهای منفــی پیش بینی پذیر را بهتر می دانند 
اما زمانی ناچار می شــوند بین بد و بدتر ســناریوی بد را انتخاب کنند و 
بازتاب های آن را بپذیرند. به هر حال این اتفاق هم بازتاب های اجتماعی 
و هم اقتصادی دارد؛ بنابراین بهتر است دولت مطالعه شده تر دراین باره 
تصمیم گیــری کنــد و از کم کاری ها و کوتاهی ها فاصله بگیرد. شــاید 
کسری بودجه را بتوان از منابع دیگر تأمین کرد اما نباید همه را بر عهده 
بخش انرژی بگذاریم که بقایش برای چند ســال دیگر زیر سؤال است 
و بحث جایگزینی آن مطرح اســت. بعید است درصد بالایی روی این 
منبع حساب کنند، ضمن اینکه این موضوع موافقان و مخالفان زیادی 
دارد. باید به ســمت جذب ســرمایه گذاری خارجی، حمایت از صنایع 
دانش بنیان و استارت آپ ها و گردشگری حرکت کنیم و بدون تعصب با 
کشورهای مختلف براساس برد- برد تعامل کنیم. مسیرهای صادراتی 
را حفظ کنیم و از حضور افراد غیرکارآمد در مقوله صادرات جلوگیری 
کنیم. نظارت ها را منصفانــه و دقیق انجام دهیم و از دادن فرصت به 
فرصت طلبــان که با تکیــه بر اهرم های قدرت به فکــر زیاده اندوزی و 
مال اندوزی هســتند، خودداری کنیم. بروز شرایط نامطلوب تر مشکلی 
اســت که صدای مهیبش را حس می کنیم. کســی فکــر نمی کرد در 
ونزوئلا شــرایطی پیش آید که برای یک گرده نان آدم بکشند، اتفاقات 

خیایانی بیفتد. نیاز به آنالیز درست، تفکر درست و آینده نگری داریم.
 من از صحبت های شــما این طور برداشــت کردم که افزایش  �

قیمت حامل های انرژی نمی تواند اشتغالی ایجاد کند، ضمن اینکه 
امکان دارد اشتغال های موجود نیز از بین برود؟ درست است؟

اگر افزایش قیمت حامل های انــرژی آن هدفی بود که از بازتوزیع 
یارانه هــای ناشــی از قطع سوبســیدها از انرژی می داشــتیم، امروز با 
مشــکلات کمتری روبه رو بودیم. عملا قرار بود بــا ایجاد طرح تحول 

اقتصادی و قیمت حامل های انرژی اشــتغال ایجاد شود اما این اتفاق 
نیفتاد. شنیده شــده ۷۶ میلیون نفر در طرح یارانه ای حضور دارند اما 
دولت بیش از ۶۱ میلیون نفر را نتوانسته تأمین بودجه کند. در حالی که 
این منابع اگر به ســمت سرمایه گذاری مولد سوق پیدا می کرد، امیدوار 
بودیم به مقوله اشــتغال کمک کند اما آن هم صرف کالاهای مصرفی 
می شــود یا در مســیر اصولی و اقتصادی هدایت نمی شــود و از یک 
طرف شــاهد گرانی و تورم خواهیم بود و از طرف دیگر اشتغالی ایجاد 
نمی شــود. بنابراین قطعا پول های ناشی از افزایش قیمت حامل های 
انرژی نه به بخش مولد که به بخش کالاهای مصرفی هدایت خواهد 
شــد. مثل این می ماند که بیمار را به جای جراحی با تزریق مسکن زنده 
نگه داریم. زمانی در کشــورهای مجاور چون ترکیه و روســیه شــاهد 
تورم ســنگین در هر روز در مقایســه با روز قبل بودیــم اما با مدیریت 
درســت، هدایت زیرساخت ها به سمت گردشگری، ساخت فرودگاه ها 
و هتل های مناســب نرخ تورم را کاهش دادند. کشور روسیه نیز بعد از 

فروپاشی و تضعیف پول ملی حرفی برای گفتن دارد.
 به اعتقاد شما تزریق پول برای تأمین سرمایه در گردش می تواند  �

اشتغال ایجاد کند؟
به صــورت کلان خیــر. زمانی که بــه واحدی صنعتــی که تولید 
ناکارآمــد دارد یا مدیریت غیرعلمــی و دور از پارامترهــای امروز دنیا 
دارد، نقدینگی تزریق شــود، دو ماه حقــوق پرداخت می کند و مجددا 
به نقطه اول بازمی گردد. تیم کارشناســی و ارزیابــی توزیع منابع باید 
آدم های پاک، متخصص و با تجربه باشــند و به خط  وربط ها فکر نکنند. 
تا این نقدینگی ها به درستی هدایت شود. اگر سرمایه در گردش هم در 
اختیارشان قرار می دهند یا باید صرف مواد اولیه و به روزشدن تجهیزات 
شود یا به کارگرانی که حقوقشــان عقب افتاده است یا واحدهایی که 
می توانند محصول با کیفیتی تولید کنند و دچار ســرخوردگی هســتند، 
کمک شود. به هر حال فاکتور مدیریت چه در انتخاب واحدهایی که قرار 
اســت این حمایت ها شامل حالشان شــود و چه در رابطه با مدیریت 
داخلی که از این منابع به چه نحوی استفاده کنند تا واگن متوقف شده 
تولیــد راه بیفتد و به مســیر اصلی خــود بازگــردد، از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت. اگر به صورت منطقی نگاه کنیــم تزریق پول و دادن 
ســرمایه در گردش بدون مطالعه موجب اتلاف منابع می شود و بسیار 
خطرناک اســت. اگر قرار است واحدهایی که شایستگی جذب کمک را 

ندارند امروز متوقف شوند، خیلی بهتر از فردا است.
  صنایع کوچک و متوسط چه نقشــی در تولید ناخالص داخلی  �

دارند؟
محصــولات برخی از این واحدها را می تــوان به تنهایی عرضه کرد. 
برخی دیگر حلقه های تولید قبل از رسیدن به خط تولید واحدهای بزرگ 
را تأمین می کنند. واحدهای دیگر تأمین کننده نیاز واحدهای بزرگ هستند. 
بارها دیده شــده اســت که اگر واحد تولیدی با مسئله اي روبه رو شوند، 
مشکلات آنها به واحدهای بزرگ هم هدایت می شود. بنگاه های بزرگ به 
دلیل اینکه خودشان نیازهایشان را تأمین کنند، در هرکدام در این بخش ها 
سرمایه گذاری می کنند که این سرمایه گذاری موازی و اتلاف منابع است. 
فعال کردن بنگاهی که موجود است، صرفه بیشتری دارد تا بنگاهی که 
قرار است با قیمت های روز ساخته شود. برای تأمین نیازهای روز جامعه 
بنگاه های کوچک و متوســط نقش مهمی دارنــد. اما هیچ کس به این 
نکته توجه نمی کند که بخش صنعت به ویژه در بخش خصوصی تلاش 

زیادی در جهت تأمین نیازهای مصرفی مردم کرده است.
  تزریق نقدینگی به صنایع خرد و متوسط چقدر مؤثر واقع شد؟ �

نقدینگی برای واحدهایی که تزریق شد، بی تأثیر نبود اما به خیلی از 
واحدها تزریق نشد و همین توجه نکردن، موجبات توقف و ورشکستگی 

آنها را تسریع کرد.
  این نقدینگی به چند درصد واحدها رسید؟ �

فکــر نمی کنم این نقدینگی به بیــش از ۲۰ تا ۲۵ درصد واحدهای 
گرفتار، تزریق شده باشد. ضمن اینکه صددرصد نیازهای این واحدها را 

هم نتوانست تأمین کند.
 شما در مدتی که مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بودید،  �

هشــدارهای لازم را به مسئولان برای اشــتغال دادید اما چرا هیچ 
توجهی به آن نشد؟

شاید اگر در جایگاه وزیر یا مدیر کل بودم می توانستم اظهارنظر کنم. 
شــاید فکر نمی کردند بحران این قدر تداوم یابد. شاید لمس نمی کردند 
مشــکل این قدر جدی باشــد. شــاید فکر می کردند بخش خصوصی 
بالاخره راهی برای اینکه روی آب بماند، پیدا می کند. حتی شــاید فکر 
می کردند بهانه گیری برخی بنگاه ها ناشی از زیاده خواهی است. اینکه 
در هر قشری چهار تا پنج درصد ناخالصی وجود دارد، شکی نیست اما 
به گروهی که نیاز مردم را تأمین می کند، نباید با بدبینی نگاه می کردیم. 
شــاید این باور نبود که به جایی می رسیم که مشکل حل شدنی نیست. 
مســئولیت را گردن دیگــری انداختیم. در جاهایی هم شــاید به دلیل 
محدودیت منابع کاری از دستشــان برنمی آمد. نمی دانســتند شرایط 
روزبه روز بدتر می شود. فکر می کردند با رفع تحریم ها مشکلات برطرف 
می شــود. بخش خصوصــی را جدی نمی گرفتنــد و می گفتند بخش 
خصوصی بهانه گیری می کند؛ این یعنی نبود آنالیز درست از آینده، که 
همچنان وجــود دارد. در بحث برآورد آینده، طرح و تئوری های زیادی 
ارائــه می شــود و هر کس عاشــق طرح خود اســت و می گوید تا یک 
سال دیگر بهشــت می شود اما تا یک سال دیگر هیچ اتفاقی نمی افتد. 
مســئولان به دلیل کار نکرده و نشــانی های اشــتباه کمتر مورد سؤال 
قرار می گیرند و این اشــتباهات و تأثیرات آنها گم می شــود و به تاریخ 

می پیوندد. 
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